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 چكيده
راش و دور از انديشهاهنامه بـازخواني. هاي ديريـاب دانـست نبايد متني ساده

مي اين حماسة ملي با به كار بستن ديدگاه  دهـد هاي نوين علوم اجتماعي نشان
و رازآميز است  و. كه اين اثر، متني پيچيده فردوسـي بـا پيونـد زدن اسـطوره

و تبيـين مـي  گتـرين بزر. نمايـد سياست، مسائل دوران خود را مطـرح، تحليـل
و ناتواني ش ـ و مرج ناشي از فروپاشي يددمشكل زمان اين شاعر بزرگ، هرج
و جمعـي ايرانيـان اسـت و هويت فـردي و اجتماعي، در. ساختارهاي سياسي

ــه ــا ب و هنجارهــاي ناشــي از آنه شــاهنامه ســاختارهاي سياســي، اجتمــاعي
و پايــداري مــي هويــت و جمعــي، اســتمرار در هــاي فــردي  بخــشند؛ بنــابراين

ترديـد، يكـيبي. بازخواني اين اثر حماسي بايد به دنبال راز جاودانگي آن بود
و فـاخر بـودن زبـان آن مـي از علت  و هاي ماندگاري اين حماسه، روان باشـد

استفاده از اسطوره بـراي پيونـد زدن عناصـر گونـاگون هويـت نيـز پاسـخي 
اي شـده حماسهفردوسي با اين شيوه، موفق به آفريدن. موقتي بدان راز است 

.گردد كه مسندي براي حمايت از هويت ايراني قلمداد مي

.هنجاري، سياست فردوسي، شاهنامه، اسطوره، ساختار، بي:ها كليدواژه

و چگونگي نظريهربر« پژوهشي اين مقاله از طرح-1 در» پردازي در شـاهنامة فردوسـي سي روش اسـتخراج شـده كـه

و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد رسيده است4/9/1387تاريخ  . به تصويب معاونت پژوهشي دانشكدة علوم اداري

 فردوسي مشهد گاهاستاديار علوم سياسي دانش*
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هقدمم
 اي جـز چـاره نيـز كنـد، مـا اي متفاوت درك مـي نسلي گذشته را به شيوههراز آنجا كه

 روزمـانـسل گروهـي از پژوهـشگران، به اعتقـاد. حال نداريم ديدگاه بررسي گذشته از
ب درو بازخواني آنها ندارد؛هاي متفكران گذشته انديشهبه گشتازنيازي به بهتـرين زيرا

و در مقابل، تنها اهميت تاريخي افكارناي صورت، از مسائل امروزي، بسيار فراتر دارند
و متفاوت از آنها با. باشـد مـي افكار گذشتگان يـد گفـت كـه در پاسـخ بـه ايـن گـروه

و يا با عبارت را به آراي پيشينيان ورزي امروزي، غالباً انديشه  هايموو مفهها طور ناقص
و بازخواني انديشه بنابراين كمترين؛دماينمي جديد بازتوليد ، پيـشينيان هاي سود بررسي

بر،هاي متفاوت از ديدگاه گر اين كاراو است كاري پيشگيري از دوباره فهم انجام گيرد،
و ازهر روزه .گذاردمي جامعه اثر درك ما

هر ترين بخش فهم انديشه مهم و نظريـه هاي او اي اسـت كـه متفكر، شناخت روش
اي كـه در مباحث روشي، بايد منظومـه. است عرضه نموده را براساس آنهاشهاي انديشه

و حقوقي متفكر در حوزه  دهـد، مـي به دسـت هاي سياسي، اجتماعي، اخلاقي، فرهنگي
 شـاهنامه فردوسـي يكـي از ديـدگاه، از ايـن.و بررسـي گـردد قـرار گيـرد بحث مورد 

ا شالوده و بـوم  شـاهنامه بـه عبـارت ديگـر سـت؛ هاي بازانديشي در متون كهن اين مرز
ا شاعررايز؛ مطالعه كرديفردوسي را نبايد تنها از ديدگاه ادبي يا تاريخ يـن حماسـة در

و بدين ترتيب آن را از اثـري مطرحرا گوناگونيبزرگ، مسايل   تـاريخي يـا ادبـي كرده
و طـرح مـشكل، اين نوشتار بر برده است بسيار بالاترصرٍف  چگـونگي روش شناسايي

و شيو . يابي فردوسي براي مشكل طرح شده، متمركزگرديـده اسـت پاسخةطرح پرسش
و پيوند، درك اين موارد كه رسد به نظر مي وأميـان مـس چگونگي به كارگيري روش له

و سياسي كـشورمان برپايـ تواند اساس فهم چرايي پاسخ آن، مي  ةهاي تاريخي، اجتماعي
و آغـازي بـر ورزي سياسـي چيـستي انديـشه اي آثار متفكران طراز اول فرهنـگ ايـران،

در؛ايرانيان باشد  و ربـط منطقـيأبه چگونگي طرح مـس پژوهش اين بنابراين له اصـلي
مسدركه كليدي هايمومفه ميأراستاي طرح مي له بيان .پردازيم شود،

 عملـيياهـو موضـوع) گرايـي آرمان( نظري هاي موضوع،اش فردوسي در شاهنامه
 هويت اعضاي جامعه1رها ساختا،در اين مسير. گرفته است به كار زمانهمرا) سياست(

ا-1 و تنظيم مجموعه در علوم اجتماعي، ساختار عبارت است و نيروهـايي كـهز چگونگي تنسيق اي از اشيا، اجزا

دو هم قرار گرفته در كنار   هر جزء يـا عنـصر نـوعي پيوسـتگي هـم،در يك ساخت.ندا ادهكلي خاص را تشكيل

.)410: 1370 بيرو،(ردادنيروزا با اجزاي ديگر
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و اج انـواع بـه ساختارهاي گوناگونبر حكيم توسو دهند را شكل مي تمـاعي سياسـي
ن سخن به ديگر؛استتمركز نموده  مي او ساختارها هم مشكلات گاه، از آورنـد را پديد

ميو هم   زيـرا هـدف؛ اسـت تـرين مهـم سـاختار سياسـي اين مياندر. كنند آنها را حل
و امنيـت بدان منظـور كـه سازماندهي مناسب جامعه،سياست اعـضاي آن بـه سـعادت

ش فردوسي ديدگاه ساختار. دست يابند  و و يوةي  تاريخي را براي طـرح مـشكل جامعـه
ب دروي. است گرفتهن به كارداپاسخ و بـا گـردآوري داده نخستگام، هـاي اسـاطيري

اكندميمطرحتاريخي، پرسش اصلي خود را  درهايدهي، سپس  كيـستي بـارة ذهني خود
او روش د؛ بنابراين پردازميها دادهمرحله، به تحليلو در سومين نمايد را بيان مي انسان

و واقعيـت ايـن مرحلـهدرشاعر. باشدمي هنجاريـيتحليلاز نوع  را افكـار پيونـد هـا
مي پاسخ خود سرانجامو.زند مي مي.دماين را مستدل آن است كـه هدف او رسد به نظر

ا نشان دهد  و مرتبط مي هاي عيني ها با دادههيشدنچگونه  پديـد ساختار سياسي را گردند
مي مي و برعكس چگونه ا توان از مسير داده آورند  بـه فكـار هاي عينـي بـا لحـاظ كـردن

در بنابراين ساختار؛سياست هنجاري رسيد و مـي بـالاترين جايگـاه قـرار سياسي گيـرد
 از اولـين حكـيم. يابنـد صـورت سلـسله مراتبـي سـامان مـي ساختارهاي ديگر بـه آنگاه 

راا آرمانيةجامعوي. استهرا پيگيري كرد شاهنامه روش خود هايتبي به تـصويرش
و رويارويي جامعه مي برها كشد  امـا تفـاوت؛دهـد نـشان مـي خـاص، معيارهاييةاپرا

در.دگـرد گرايي او نمـي، مانع از واقع شاعر آرمانية زمانه با جامع وضاعا حكـيم تـوس
و علت حماسهبخش پاياني  از. ايـدنم آن را توصيف مـي پيدايش هاي اش اوضاع جامعه
ش ديدگاه روش و استقراست يوةشناختي،  وضـع فردوسي با توصيف. او تركيبي از قياس

و همسايگان و اخلاقي ايران مي اين سرزمين سياسي از؛گيرد، روش استقرا را به كار  اما
و توصيف جامع اسطورهةآنجا كه در دور او باقي نمياش آرمانيةها قياسـي ماند، روش

حك.ستهنيز  و جامعـ ومتنقد و هـايههـاي غيرايرانـي  ديگـر، پـرداختن بـه چرايـي
و حكومـت پايداريچگونگي و سـرانجام بهتـرين نـوع حكومـت، شـان سـقوط يـا هـا

ايـن پرسـش به دنبال پاسـخ حاضرةمقالاساس، در اينبر.ستاين ادعا سندهايي براي
وايرب كه چرا فردوسييمسته گزيـده اسـت؟ را بر حماسـه سرودن شاهنامه، اسـطوره

و جمعيةها خاطرهاسطورگونه پاسخ دهيم توانيم اين بدين سؤال مي  قويترين يك ملت
و اسطوره هويتة عناصر گوناگون سازندةپيوند دهند  و قهرمانان ايراني اند  هـا صفت،ها

بـا حكـيم فرزانـة تـوس. براي بازسـازي هويـت ايرانيـان را دارنـد لازمهايو ويژگي
زدهرپرداختن به اسطو  بـا.ه اسـت ها عناصر گوناگون هويت ايراني را به يكديگر پيونـد
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 امـا انجـام شـده اسـت، هاي زيادي پژوهشگوناگون هاي شاهنامه از جنبه آن كه دربارة
آثار پژوهشي مربـوط بـه طوركليبه. رسد در ميان آنها تازه به نظر مي موضوع اين مقاله

:نمودتوان به چند گروه تقسيم شاهنامه را مي
كهة در برگيرند،نخستگروه در آنها به جنبة ادبي اين حماسه پرداختـه آثاري است
و  بـه منزلـة رمـز مانـدگاري ايـنو زبان فاخر شـاهنامه شاعر بر قدرت سخنوري شده

و اسـفنديار مقدمه«،»سوگ سياوش«هاي كتاب.كيد شده استأتحماسه،  ،»اي بر رسـتم
و زبان فارسي« و 1356،1373، 1354( شـاهرخ مـسكوب» ارمغان مور«و» هويت ايراني

.گيرد اين دسته قرارمي در)1371(محمدجعفر ياحقي» از پاژتا دروازة رزان«كتابو)1384
با دوم شامل آثارةدست و خردگرايان مرتبط . گرددمي فردوسيةباورهاي مذهبي، ملي

 پـي بوسه بر خاك«،)1373(ام پرهاز» با نگاه فردوسي«توانميها پژوهشاين از جمله
ساننـا«و)1369(مختـاري محمـد» اسطورة زال«،)1378( ابوالحسني» السلام حيدر عليه

و كامل   انـسان آرمـانية رزمجو با مقايس،اين مياندر. نام بردار)1368( رزمجو» آرماني
تدو از و حماسي، بر ايمان اسلامي فردوسي انموكيدأمنظر ادبيات عرفاني .ستده

و مشتمل بر آثاري است كه در آنهـا كمتر از دو گروه قبلي،گروه سوم از نظر تعداد
در كتـاب مقـدم اعتمـاد،عنوان مثالبه. بررسي شده است شاهنامه در هاي سياسي پديده

و ويژگي)1350(» شهرياري در ايران بر بنياد شاهنامه« هاي شـهريار چگونگي شهرياري
از« در كتاب اسلامي ندوشنو كرده تحليل شاهنامه در ايران را با نگاه به  و جهـان ايران

و جايگـاه ايـران در آن به تأمـل در)1381(»نگاه شاهنامه  نگـرش فردوسـي بـه جهـان
.استپرداخته 

و عناصر به وجود آورند بارةدر  آن هم آثار ارزشمند فراواني بـهة هويت ملي ايرانيان
مسبه:اند چاپ رسيده  هويـت ايرانـي را بـر،»ارمغـان مـور«در كتاب كوبعنوان نمونه

و نشان داده كه محور زبان فارسي  شاهنامه جايگـاه مركـزي،از اين جنبه، تحليل نموده
و راز ملي«در كتاب مختاري؛دارد  حميد؛ استكردهحماسه را بررسي» حماسه در رمز

وهاهكه در ميان مقال را گرد آوردهاي مجموعه»ايران، هويت، مليت قوميت«در احمدي
 اثـرشي در پيـشگفتارو. با موضوع اين مقاله ارتبـاط دارد هاي آن، دو قسمت مصاحبه

در ثاقـب؛كرده است را ذكرها از جمله اسطوره، هويتةعوامل گوناگون سازند فـر نيـز
و جايگاه اسطورهةمصاحب  امـا در هـر نموده است؛اي ها در هويت اشاره خود به اهميت
ت دو مو نـأرد به جايگاه اسطوره در پيوند زدن عناصر گوناگون هويت . ده اسـتشكيدي

در ايـن مقالـه بـه. دارنـد پـژوهش ذكره شده همانندي اندكي با ايـن در مجموع، منابع
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س ازؤمنظور سنجش پاسخ كـاركردي بـه شـاهنامهــي سـاختار ديدگاهال مطرح شده،
بههنگودر اين.ايم نگريسته قوانيني است كه روابط گرد آوردن دنبال نگرش، پژوهشگر

و اوضاع خاصي را بيان  ،اينجـا جامعـهدر. كنـد مـي ثابت موجود بين رفتارهاي جمعي
و ها معطـوف مـي شود، توجه به شناخت معناي پديده هماهنگ تصور مي1نظامي گـردد

و يكي: استپرسش دو هدف، پاسخ به  بـا هـا معناي اين پديده ديگر آن كه چرايي آنها
و توجه به ويژگي خاص هر  » وحـدت نظـم اجتمـاعي«ديـدگاه آنهـا از گوناگونييك

درايرب.)145و1370:144بيرو،( چيست  بـا روش،شـاهنامه بـارة كـاربرد ايـن رهيافـت
.ايم تحليل متن به آزمون فرضيه پرداخته

مس-1 طرح  له اصليأبه كارگيري اسطوره در
تـاز اي و از و از تازيانـران آيـن رك انـژادي پديد ميــد انـدر

و نه تازي بود بـسخنه نه دهقان نه ترك كـا بـه بـردار ودـازي
)1865-2،1864ج،1382،فردوسي(

و ناآرامي بوداندور و مرج و سقوط؛ سرودن شاهنامه، پر از هرج  پيروزي مسلمانان
و سياسـي ساختارهاي كهن؛آورده بود وجود خاصي را به وضع ساسانيان، بـه اجتماعي

و فروريخته بودند ميزان زيادي   كرد مي عرضه هنجارهاي جديدي تازه دين؛ سست شده
:1379 اشـپولر،(بيـشتري نمودنـد اسـتقبالها انسانبرابري از اصل آن ميانازكه ايرانيان

و از آن سوي، گستردگي.)410 بودن بسياري از نواحي ايران باعث گذر دشوار سرزمين
ايـران اعمـال سراسـر طوركامـل بـر را بـه خـودةبود تا فاتحان جديد نتوانند سلط شده 

در؛ندماين از به همين علت ساختارهاي اجتماعي كهن نقاط ايران مانند خراسـان برخي
: دو راه را برگزيدنـد ياننايرا در واكنش به اين اوضاع،.)1379:410اشپولر،(برجاي ماند 

و اي عربي، درميان فاتحانهبا جعل شجر كوشيدند گروهي بـا جايي براي خود باز كنند
 ـدر ميان اين گـروه، كـساني بودنـد كـه.)1379:410، اشپولر(همكاري نمايند آنان  ايرب

و گذشت و مـسخره سرزمين خـودةخوش آمد فرمانروايان جديد، حتي فرهنگ را نفـي
از مي در گروه دوم كساني بودند منظر اين نمودند؛  با اسـتناد بـه با فاتحان،ويي روياركه

همو برادرياصل ملة برابري و بودنـد بيـداد،، معتقـد ديـن اسـلام از منظـرهات اقوام
و تبعيض  و بني كه از سوي بني هايي بيگانگي بر اميه  ارتبـاطي بـا رود، مـي ايرانيان عباس

بهمبارزه با اين استدلال، قيام عليه خلفا. دين ندارد ، اشـپولر( آمـد نمي شمار با دين اسلام

1- System 



 1،1389سال يازدهم، شمارة

42

و عباسـي آغـاز شـد ين ترتيب قيامدب؛)255: 1379 ازو هاي ايرانيان عليه خلفاي امـوي
:راه جريان يافتچند

قسم نبردها مشهورترين اين؛شد كه بيشتر با شكست روبرو مسلحانههاي مبارزه-1
و خيزش ايرانيان در برابر بني   بـراي اين پيروزي اما؛ بود عباس بني به قدرت رسيدن اميه

و تـرك عباس با به كار گرفتن نيروهـاي ايرانـي زيرا بني؛ايرانيان سرانجام تلخي داشت
يپيامـدها ايـن. آوردنـد را از پـاي در آنانو ايستادند مخالف در برابر ايرانيانتبارخود

.)1375:102 طباطبايي،( ديگري از مبارزه گرديدةناخوشايند، باعث گسترش شيو
در عرفانرش گست-2 ة صـحن شكـست در بـه واكنش اين دوران احتمالاًو تصوف

و.مسلحانه بود هاي مبارزه ، كه يكـي شانهايو انديشهها آموزه، با صوفيان ايراني عارفان
؛ ها بود، پيروان فراواني يافتنـد ميان انسان موجودياه نفي تمامي تمايز،از محورهاي آن

وةبرپاي كه ايرانيان، تصوفيبدين ترتيب بـا نگـرش بـه فرهنـگو آيين اسـلامي قرآن
 هـاي مبادلـه توانـست آوردند، به نيروي بزرگي تبديل شـد كـه مـي خويش پديد پيشين 

و اجتماعي را با  بـه سـرعت كـارايي نيز اما اين شيوه؛چالشي جدي روبرو كند سياسي
ازابراز ابزاردررا خود .)1-1376:29كوب، زرين( دست داد مخالفت سياسي

و آفرينش علمي، فرهنگي، هنري-3 و پيدايي دسـتگاهيايرانـي اسلام بازخواني
با. وردآ فردوسي را پديدةكه سرانجام شاهنامي ايران دانش  انـدازهبيشوقي پيروان اين شيوه

ميةبه فرهنگ وگذشت ت،هـشياري اين شـيوه بـا. باليدند خود و يياه ـثيرأ پيگيـري شـد
درةآسـتان كه در فاتحان. داشتيديرپا و تجديـد برابـر مقهورشـدن حيـات فرهنگـي

و غلامـان تـرك خـود گرفته سياسي ايرانيان قرار  و شـدند متوسـل بودند، به سـرداران
و تاز اين تركان در سرزمين ما آنهـا تـرين كه مهم بر جاي نهاد بسياري پيامدهايتاخت

و به اسارت بردفراوانكشتارهاي ناامني، و فرزندان ايرانيان بود، غارت اموال .ن زنان
و حماسه و مبـارزه، به اين ترتيب، حماسه سرايي توانـست بـا القـاي روح پهلـواني

و وضعپاسخي به آن  ، مقدمـة1383 بيهقـي،( آن باشـدازراهي بـراي رهـايي ناخوشايند
و رفتار زيرا.)21-23: ياحقي  حتي خطاهاي آنـان خـاليوها اسطورهقهرمانان در اعمال

مـنعكس،ايـران اسـاطير سوي ديگر از)1351:53حـسيني،(هاي قهرماني نيست از جنبه
و ايراني ساخت كنندة آنةهاي رشديافتو ساخت،هاي اجتماعي كهن هند اسـت بعـدي

با كه مي)32: 1352بهار،( و اجتمـاعي هدف توانند در دميـدن روح پيوسـتگي تـاريخي
ش ودگزيبربنابراين ند؛وميان يك ملت به كار گرفته  بـراي حماسـه نوع ادبـين اساطير

هويت ايرانـي حكيم توس، بزرگترين دلمشغولي. خواهد بود، دريافتني سرودن شاهنامه
به،بود كه از دست رفتن آن  كپديد آمدن منجر و از  دادن روحيـاتفاحساس حقارت
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ميو صفات پسنديده ا گـشت؛ بـدين در ميان ايرانيان و ورهسـط دليـل بـه كـارگيري هـا
شوند در صحنه اجتماع ظاهر مي ها اصولاً اسطوره زيرا؛رسيد حماسه ضروري به نظر مي 

هايي هستند كه تصويرهايي ها آيينه هينلز، اسطورهةبه گفت.و كاركردهاي اجتماعي دارند 
مي را از وراي هزاره  و باستان ها منعكس و آنجا كه تاريخ مي كنند ماننـد، شناسي خاموش

ميرهاسطو و فرهنگ آدميان را از دور ها به سخن در و دست به زمان ما مـي آيند آورنـد
و منطق گسترد  ميةافكار بلند .)1381:9هينلـز،(گذارند مردماني ناشناخته را در دسترس ما

 بـه ايـن؛)197: 1381هينلـز،( اسطوره را بايد تفسيري از مسائل زنـدگي انـسان دانـست
و پاسخة مناسب ترين شيوترتيب فردوسي هشيارانه ب طرح مشكل .دان را برگزيدگويي

و فسانه مدانـت فسـبو اين را دروغ بهـه رنگ و  انه مدانـون
با چه اندر از او هر بـدگ خرد خورد رمـر وـر ره بز ردـمعني

)1:6ج،1382فردوسي،(
شـود كـه به اين پرسش پاسخ گفته مـي له اصلي، نخستأدر شاهنامه براي طرح مس

فردوسـي بـراي نـشان دادن.بـا جامعـه چگونـه اسـتواة رابطو انسان آرماني كيست 
و بيان ويژگي  و جامعه، هاي انـسان برتـر، بـه باورهـاي دينـي جايگاه انسان در آفرينش

و  مي. گرددميهاي ايراني متوسل اسطوره خود رسد گزينش اين شيوه تحت تأثير به نظر
هويـت ملـي، سرودن شاهنامه،دراين شاعردلمشغولي اصلي. باشدميماهيت دوران او 

و حكومت خوب  او ميان ايمان. استپاسداري از زبان پارسي، امنيت اجتماعي، عدالت
سن  و و هواداري از آداب و.1بينـد نمـي خود تناقضيةو فرهنگ جامعهاتديني نقـش

در اسطوره ايمان مذهبي او در كاربرد ثيرأت و ان ويژگيبي هاي ايراني در ها  جايگاه انسان
و جامعه آشكار مي .دگرد آفرينش

شمـنخستين فط  به بازي مداررا تويي خويشتنارـرت پسين
ج1382،فردوسي( ،1:3(

پهلوانـان يعني هاي نمونه هاي انسان در ميان انسان ويژگي،هاي ايراني مطابق اسطوره
و بدي قرار در مياها انسانگروه اين. شود جستجو مي  ي داتو موجـو نـدا گرفتـه نه خوبي

و شـأن هـا نيكـيندگزيـبر كـه بـا)1368:42 رزمجـو،( ينـد گرا آرمان  در مـسير تعـالي
ميشان انساني در انسانواهنبرد ميان ديو.دنرو پيش و سـپس هـاي نخـستين مرحلـه ها

كدربارة اين موضوع، براي ديدن بحث كامل-1 بوسه بر خاك پـي حيـدر؛)1378( علـي، ابوالحسنيبهنيدنگاه

.عبرت:، تهرانالسلام عليه
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ةان دهنـد هاسـت، نـش تاريخي اسـطورهةكه ادامو بيداد خواهي هاي ناشي از كين جنگ
و ترتيــب،؛ بــدين)115و114: 1349 ندوشــن، اســلامي( همــين بــاور اســت خــداباوري

مي انسان كاملةهاي برجست داري، از ويژگي دين اسـاطيري گذشـته انسان. آيند به شمار
هم توانايي جسمي فوق از و جـز او بـراي پيروزي خود را از خداوند مـيةالعاده، دانـد

و پشتيبان .)45: 1368، رزمجو( جويدينميخود پناه
آفـجه يـريننـان و بازو حصار من است ار من استـده و تيغ  دل

)1:178ج: 1382فردوسي،(
 سر اختر اندركنار من است جهان آفريننده يار من است

ج1382فردوسي،( ،1:1090(
و عدالت اوخواهي از ديگر صفات انسان آرماني آزادگي، جوانمردي .سـت شاهنامه

ن و تحقير را وميچنين انساني زورگويي و شرافت خـود پذيرد همواره متناسب با شأن
ميآفرينش در مي رستم در برابر زيادهكند زندگي :گويد خواهي شاه

بنـيكام چه آزاردم او نه من بنده آفـي امدهـريننــده
ج 1382فردوسي،( ،1:260(

سو، سياوش در برابر تقاضاي خيانت به پدر ميگونه اينهابدبه :دهد پاسخ
اه وفايي كنم نه من باپدر بي  ايي كنمـرمن آشنـنه با

ج1382فردوسي،( ،1:297(
ازضحاكدرباريان كاوه در برابر پيشهادو مي همكاري، وزند سرباز

 بريده دل از ترس گيهان خديود كاي پاي مردان ديوـخروشي
س ا به گفتار اويـد دلهـديرـسپ وي دوزخ نهاديد رويـهمه

انـاشم بدين محضـنب اـم از پادشـز برانديشـه هرگـن درگواـر
ج 1382فردوسي،( ،1:35(

و آيين اجتماع فردوسي به ديگـر بـه كنـد؛ بسيار مي سياسي، تأكيدـيپذيرش رسم
و هنجارهاي اجتماع سخن،  نامه شاه هاي برتر هاي انسان سياسي از ويژگيـيساختارها

مي به و كامل شده ذكر هاي صفت. آيند شمار در.يابـد نمود مـي رستمدرتمام  فردوسـي
رااش شاهنامه  نيـازكهيوضعدرتا نشاندمياجتماعيـي برترين پايگاه انساندر رستم

و پايبندي بـه هنجارهـاي اجتمـاعي پرستي، مردم اصلي جامعه، وطن دوستي، جوانمردي
كنضرعرااي نمونه،باشد مي . مـورد نيـاز جامعـه باشـد هـاي صـفتة تجسم همـكهده

بي ها در زمانه اهميت اين ويژگي و ضعف هويت مستقل، شاخـصه اي كه هـاي هنجاري
.استروشني دريافتنيبه،ندا ردممةبرجست
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و فرمانروايي-2  شاهنامه محور،حكومت
م از. دولت است،هاي هويت ملي لفهؤيكي از  دولـت بـه معنـاي اگرچـه سـخن گفـتن
بي،جديد آن در، معني است در شاهنامه متن. جايگاه بسيار مهمي دارد اين اثر حكومت
با  درواقع فردوسـي بـا.شودميآغاز چگونگي پيدايش حكمراني دربارةپرسش شاهنامه

و محور اصلي كتاب  ميشاين شيوه هدف  محـور بنيـادين،بـراين اسـاس. دهـد را نشان
و و سقوط آن استشاهنامه، حكومت . چگونگي ظهور

ب سخنگوي دهقان چه گويد نخست  زرگي به گيتي كه جستـكه نام
ب برـآنكه ديهيودـكه بـدارد كس آن روزگـن؟ر نهادـسم  يادهـاران
كــمگ پـر يـز پسـدر ترـاد دارد دروـبگويد  را يك به يك در به
نـك بـه كـام بهك؟پيشه آوردـزرگي ؟ از آن برتران پايه بيشودـرا
زنــوانـه از پهلـكانــتـاسـبةــامـنةدــنـژوهـپ انـد داستـان

وـن گفت كاييـچني بـومــكي كلاهن تخت و او شـرث آورد اهـود
ج1382فردوسي،( ،1:11(

جز،رسد اين همه تأكيد به نظر مي و كاربردي  متمركـز كـردن خواننـده بـر متوجـه
ند محور و شاهنامه.اردكتاب و نامـ با همين شيوه  رسـتم فرخـزادة با شكست ساسانيان
دةلأمس.يابد مي پايان زم اساسي بير و در ان سرايش شاهنامه نيز حكومت ايـن هنجاري

و   بنابراين شاهنامه را بايد باشد؛ميهاي هويت جمعيد سست شدن بنيا در نتيجه، حوزه
و آسـايشةآورند به وجود،وسي حكومت به اعتقاد فرد. منظر حكومت خواند از  انتظام

:استبا نظم طبيعي هماهنگ اجتماعي
بـآموـچ بـد فابـرج حمل آفتـه و آييـجهان گشت با آبـر و ن
سـبت بـابيد از آن ز بــان  كه گيتي جوان گشت ازآن يكسرهرهــرج

ج1382فردوسي،( ،1:1(
فـب نــه كــرّكيي و چون جوشناچاــنـآهردــرم و زره كرد و خود

كـامـجةـه انديشـرپنجـدگ هنـه پوشنـكردــه نبـگـد و ردـام ننگ
بـان رشتـوختشـامـبي و تـبنــافتـن انـه پـار نــود را بافتــدرون

ج1382فردوسي،( ،1:19(
و به گچ ديو ديواركرد  نخست از برش هندسي كاركرد به سنگ

و كاخـو گرمـچ د پناه ازگزندـو ايوان كه باشـچدـاي بلنـه ابه
خ دگر بوي نيـكازـب وش آوردـهاي ازـه دارند مردم به بويش

و درم هـپزشكي تدـر دردمنـان گـدرستــنـدر و راه دـزنـي
ج 1382فردوسي،( ،1:20(



 1،1389سال يازدهم، شمارة

46

و توان چنين تفـسير كـرد كـه جايگـاه مـردم در زنـدگي اجتمـاعي اين ابيات را مي
حكومـت يه سـخن فردوسـي،اپبر. هاي حكومت است برآوردن نيازهاي آنان از كارويژه

و شكار شكل گرفته است در دوران كوه :1نشيني
شـكي جهـومرث كـد بر  نخستين به كوه اندرون ساخت جاي دخدايـان

ج 1382فردوسي،( ،1:11(
و؛ بـه عبـارت افتـد نخستين ستيزها نيز در همين دوران اتفاق مـي  ديگـر حكمرانـي

بـا تـشكيل؛ يعنـي اسـت خـواهي، كـين علت تداوم نبـرد. اند جنگ، با يكديگر همزمان
و آسايش به وجود مي   نيـز نيروهـايي مخـالف در عـين حـال، اما؛آيد حكومت، آرامش

.كشند وجود دارند كه اين سازوكار را به چالش مي
چنـوگ كجا پادشاهي است بي جنگ نيست  تنگ نيستد روزي زمينـر

ج1382فردوسي،( ،1:183 (
و تشريح مـي گيري حكومت سو شكل بنابراين حكيم توس از يك و از كنـد را تبيين

و نيروهاي همواره سوي ديگر فردوسي الگوي.دورزميتأكيد گوناگون بر وجود موانع
مي نظر حكومت مورد   گـذار از آن دورانزاپـس اما؛جويد خود را در دوران اساطيري

و دلمشغولي آن عـصر بـهو چـرا او اين است كه، چگونه ديگر طلايي، پرسش اساسي
 سرآمده است؟ 

چـكه گيتي به آغ ؟كه ايدون به ما خوار بگذاشتند ون داشتندـاز
؟دآوريـان همه روزگنـرايشـبريـونه سرآمد به نيك اختـچگ

ج1382فردوسي،( ،1:6(
را به نظر مي اه بـرون رسد پاسخ اين پرسـش، ز مـشكلات دوران او نيـز بـوده رفـت

بـراي حلـي راه، در پـي فردوسي با الگو قراردادن دوران اساطيري است؛ به ديگر سخن،
در را به روشني مي بدين سؤال شاهنامهةپاسخ سرايند. باشدميدوران خويش  بيان توان

دا اين پادشاه،. هاي حكومت اردشير خواند ويژگي و مجهـزي را؛ردسپاه بزرگ  جوانـان
و شايسته براي آموزش سپاهيگري فرا مي و؛گزينـد ترين آنها را برمـي خواند  بـه دانـش

مي فرهنگ ارج مي و افراد برجسته را به كار  اسـت مراقب، هنگام لشكركشي؛گمارد نهد
بي؛ به مردم ظلم نكنندشسپاهيانكه و افراد با تجربه در امور را از نظر مالي نيـاز دانايان

 
، شناسـي جامعـه؛)1383( گيـدنز، آنتـوني گاه كنيد بـهن»انواع جامعه پيش از امروزين«براي ديدن مشخصات-1

.66-76صص،ني نشر:تهران، صبوري منوچهرةترجم
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مي؛كنديم و از اسيران در آباد به گريختگان از ميدان نبرد امان  سـود،كردن كـشور دهد
و سـرانجام بـه سـف به ورشكستگان كمـك مـي؛جويد مي و نماينـدگان ديگـرنرايكنـد

ميخور شأن آنان پادشاهان در  ايـن.)1224-2،1226ج،1382فردوسـي،( گـذارد احترام
و فروپاشـي. نـدا فردوسـيةهـا نيازهـاي اساسـي جامعـ ويژگي شكـست از مـسلمانان

 در پـي آرا فردوسي بـا طـرح ايـن،بدون ترديد. مشكل اصلي ايرانيان نيست،حكومت
 ـكردروشن اگـر مـشكل بـه درسـتي. فهـم آن اسـته منظـورن ابعاد مختلف مشكل ب

س  ازؤشناسايي شود، و گـرد نيز دقيـق طـرح مـيآنال برآمده ايـن پاسـخ در نهايـت،د
چيـستي مستدل كـردن ايـن نظرهـا، نـشان دادنةشيو. تر خواهد بود يز عالمانهنپرسش 

و   حكومت پادشاهاني است كه به دليل رعايـت نكـردن اصـولشورتوصيف حكومت
و جامعه،حكمراني و نماد،گشتاسب. زنند رقم مي شان سرنوشتي شوم براي خود ايراني
 بـدي هاي فردوسي صفت.ستا كامل فرمانرواي غيرآرماني در شاهنامهة نمون،افراسياب

بي سبك شكني، دنياپرستي، كاري، پيمان همچون دسيسه و حسد سري، ن ايـ را بـه آزرمي
و متجلي نيز در حكمرانان زمانه شاعرها صفت اين.دهد نسبت مي دو  بـه ديگـر اسـت

توان با بازگشت به هنجارهـا مي ندارد، ديگر وجود، فردوسيشهر آرماني، اگرچه سخن
از ساختارهاي از هم فرو پاشيده، نشانهدوباره زنده كردنو  .آن را نشان داد هايي

و سياست استةديگر، رابط در خور ذكر مهمةنكت مـ. ميان دين ان سلمبا توجـه بـه
و اراد بودن  ايـن حكـيم كـه گفـت تـوان او در بازسازي هويت ايرانيـان مـيةفردوسي
و جمعـي ايرانيـان تازهايمان به دين د، خردمن  را از عوامل سست شـدن هويـت فـردي

و همچـون دو برادرنـدااز ديد. شمارد نمي و حكومـت بـه هـم آميختـه  امـور؛و ديـن
و دين بدون ياري دين سامان نمي،حكومت بياز پشتيبانيزنييابد :نيست نياز حكومت
ديـبوـچ آفـر شراــبنـريـن كند شهريار شهــدر ديـريــود و نـاري

ب نه بي تخت شاهي است ديني به پاي شهـنه بي دين بـود جـرياري ايـه
دگـدو ديب تــا است يك در پيــبهـافتـر خـرآورده تـــش هــتـافــرد

پـن بـادشـه از نيـا ديـي ديـننـاز است بـه بي شـن آفـود نـريــاه را
پـچني يـانـاسبـن زيـتوگدـرنــديگــكـان چــويي كه در دـادرنـر يك
ديـچ بـو پـن را پـادشـود هـتانـاسبـا رارـو اين  وانـرادرمخـزبـج دو

ج1382فردوسي،( ،2:1228(
از از اين ابيات مي ف حكومـت، خـلا دسـتورهاي توان نتيجه گرفـت كـه سـرپيچي
:دينداري خواهد بود
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تـمخ كين دارد از پادشا دارـو دينـچ تـوان پـا اـارسـواني ورا
مخ آن كس كه بر دادگر شهريار هر  وانـ گشايدزبان، مرد دينش

ج1382فردوسي،( ،2:1228(
گسگرا .پـي خواهـد بـود سـقوطي دردنـاك در گـردد،تهيخاين پيوستگي دوجانبه

شده، هستي يادتوجه به نكاتبا. چنين وضعيتي استة بهترين نمون،سرنوشت جمشيد
و حيات سياسي جامعه از  هـاي ارزش مبارزه براي استقرارةنظر فردوسي نتيج حكومت

و هنجارهاي سياسي  هـاي بـالايي سـازمان حكومـت روي كه ميان لايـه استاجتماعي
هاي مستقر را پاسداري كند، سـرداران ارزش استاي كه قادر قدرتمندترين لايه.دهد مي

از.نداو جنگاوران  و آرمـان آنان بـا حمايـت امنيـت از هنجارهـا ردنكـنسـرپيچي هـا
وودنبخـش را تحقق مـي اجتماعي  را هـرج  بنـابراين برنـد؛ از ميـان مـي مـرج سياسـي

و اجتماعي در كانون انديش و جامعـه فردوسـي قـرارةساختارهاي سياسي ،پـذيري دارد
ـ اصلي در حيات سياسيعامل ميي .باشد اجتماعي

ازثيرپذيري مسائل اجتأت-3  وضاع سياسيا ماعي
بـا، شـاهنامهدنشـهسـرود يعني تاريخ آغازق.ـه 370سقوط ساسانيان تا سال زمان از

و عباســيي بيــدادگرتوجــه بــه و بــيو،عــاملان خلفــاي امــوي شــدن اعتبــار ســست
و بـي  دوران دشـواري را مـردم ايـران ناشـي از آن،1يهـايهنجـار ساختارهاي پيشين

و ساختارهايها ارزش از سويي.گذراندند و ضعيفكهن، هنجارها ديگـراز شده بـود
فردوسـي بـا. بـود گـسترش يافتـهريكا رياوشكني پيمان،جويي كينه،، بيدادگري سوي

و اشاره به  بيو، آباداني پيشين آرامش و بر ناامني ازانرودةجامع هنجاري حاكم  خـود
مي هر و فرصتي سود .خواند فرامي هويت ازسازيب برايي ايرانيان را به خيزشجويد

كهن هما و تبيـين گفتگونه و مـسائل حكـومتي اسـت يم، محور شـاهنامه حكومـت
و ماهيتةهاي فردوسي در زمين انديشه  طرح مشكلات اجتماعي، بدون توجه به طبيعت

و نامشخص خواهد كه ما البته منظور. بود دوران او، ناتمام  هاي اين شاعر، انديشه آن نيست
به؛ناشي از امور اجتماعي بوده است صرفاً و مناسـبات طوركلي افكار اما  هر انساني از امور

ب ميه تاريخي و ميان انديشه شدت تأثير هاي تـاريخي تناسـب وجـود دورانوها پذيرد

 
 فرانـسوي بـه منظـور تـشريح رفتارهـايةشناس برجست وركيم جامعهد نخستين بار،ار (anomie)ي هنجاربي-1

در،شناسان امروزه جامعه. غيراجتماعي افراد به كارگرفت و رفتاري انحرافـي در برابـر هـدف بارة اين مفهوم را هـا

ميالاصول هنجارهايي كه علي ).16: 1370بيرو،( برند گروه به پذيرش آنان پرداخته، به كار
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ميهر.دارد و ضروريات آن و يـا از نوع تواند چند نسبت هر انديشه با دوران خود  سـلبي
به بنابراين؛ايجابي باشد . دوران تاريخي، توجهي شايسته داشتوميان انديشه ارتباط بايد

در دوراني كه فردوسي شاهنامه را بـه نظـم درآورد، خلافـت، بـا دو چـالش جـدي
ب باتشكيل حكومت. بود روبرو و  خلافت از داخل،بويهآلنظير شيعي يژهوههاي مستقل

خلافـت راضـي به بعد به ظاهر خلفاي بغداد از اين دورهو با چالشي جدي مواجه شد
از. شدند و نظم سياسي ناشي آن را تهديـد از سوي ديگر صليبيان نيز از خارج، خلافت

و حتي امكـان تجديـد. كردند مي دستگاه خلافت توان مقابله با اين دو تهديد را نداشت
در شـرق ايـران، خليفـه مـذهب سـني با ظهور تركان.را از دست داده بود حيات خود 

ب مشكل حكومت وشيدك و حكومـت ايـن. شيعي را حـل كنـد ويژهههاي مستقل ايراني
و خـونريزي همـراه بـود   غزنـوي بـا توجيـه دولـت. تركان قشري مذهب، با خـشونت

و حفظ او، به كشتار بي و قرمطيان پرداختةرحمان حمايت از خليفه مقاومـت. رافضيان
و داشتن هويتي وضع دشوار، نيازمند در برابر اين  مي مستقل بندي بـهو پايباشد استوار

و سياسي  بهاي ابزار ساختن،هنجارهاي اجتماعي تـاريخ نـشان. آيـد شـمار مـين هويت
و سياسـي بـا در دهد مي كشورهايي كه نهادهاي اجتمـاعي، نظـامي، تربيتـي، اقتـصادي

و ساختارها بيشتر پاي، مردم تري وجود دارد ثبات  از ايـنانآنـ زيـرا؛بندنـد به هنجارها
و آمادگي ها، مهارت طريق آگاهي م ها و بيش جامعـهدرثرؤهاي لازم براي مشاركت كم

ميرا  .)321و320: 1384و اكبري، 241و1381:240صبوري،( آورند به دست
و اجتماعي زمان سروده شدن شاهنامه، فـوري اوضاعدر،ين اساسارب تـرين سياسي

ازندينترين اقدام براي رهاو مهم  و ارزش هنجاري،بي جامعه هايي بازگرداندن هنجارها
راوفته بودگر آنها شكلة كه جامعه برپايودب  فردوسي از جمله كساني بود كـه ايـن راه

و كـه قـشري البته بايد بـه ايـن نكتـه نيـز اشـاره كـرد. برگزيد گـري حكومـت تركـان
و گـسترش تـصةهاي آنان، زمينـ سختگيري . فـراهم آوردوف مـساعدتري بـراي رشـد

و بازگشت به هنجارهاي جامعه، هر موجود هم داستان بودنـد، وضع دو در نفي تصوف
و هاي وابستگياما، تصوف با نفي  آنهـا، در مقابـل براي دستيابي تلاشننكوهيد دنيوي
و همفكران او مستقيماً. راه دوم قرارگرفت  و حكومت را به فردوسي عنـوان راه سياست

و تلاش كار، از نوعو بديهي است كه اين كار برگزيدند  بـه دسـت آوردن بـراي دنيوي
هـا است كه فردوسي با انتخـاب اسـطوره سببيندب. باشد مي اين جهاني هاي وابستگي

هـاي اجتمـاعي فعاليـتةكشد كه در كمال دينداري، در عرص انسانهايي را به تصوير مي 
.دارندچشمگير نيز حضور 
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شـاهنامه، دلمشغولي فردوسي در طرح مـسائل اجنمـاعي در ترين به اين ترتيب مهم
و يا نـابود شـده بـود بندي به ارزش پاي و ساختارهاي ضعيف يديگـر يـادآور بـار. ها
بي كه كنيم مي و و يـا سـرپيچي از رعايـت هنجارهـا بـه معنـي در شاهنامه عدالتي عدل

 بلكه نظام جامعه نيز،كند گرايش به بيداد نه تنها حكومت سقوط مي با آنهاست؛ بنابراين
:دگرد دگرگونه مي
شــزبي جهـريــهـدادي  در نهانـاندـويي باشـه نيكـهمانــار

ب گـه هنگـنزايد بچـشورـام در دشت ديـبةـود كـاز را ورـده
پسـنپ ز شيــان نخجيـتـرد قيـخةآب در چشم شودرــر رـويش

 به نافه درون بـوي مشكردـنگي آب خشكةجهان چشمدر شود
گـزك شـريـژي هيـود راستـزان يـويي كاستـسرـپديدآيد از

ج1382فردوسي،( ،1:315 (
و اين حكيم و فروپاشـي كه بـي واقعيت براي تبيين وضع موجود هنجـاري سياسـي

و باورهـاي جديـد ايرانيـان نيـست، ايرانيةجامع و ادامـ، ناشي از ديـن ة بلكـه نتيجـه
 پادشـاهيةاگرچـه دور. كنـد اردشير استناد مي فرمانروايي، به باشدميي تاريخي فرآيند

و چرايـي آن سـخن، بهروزي ايرانيان است، زمان اردشير  او نگران از آينـده، از سـقوط
او گويد مي مييناين وضع را :كشد چنين به تصوير

سـبرين بگ پـاليـذرد شمـبدــانصـان بـزرگي رسـا را دـه پايان
تـفدـعهازرـسدـبپيچ وـت زپيونددـهم آن كس كه باشوـرزند
يكز ز دانش به و پنـهم شوندسو راي دـونــدگان نشنـد داننـان
سـردنـبگ عهـد يك ز و وفاـر بيد يـبه جـازنـداد و جفـد و اـور
زيـان تنگ دارنـجه  رستـپ وار يزدانـخ برايشان شود ردستـد بر
پـنوشـبپ بـراهــيـد بــالنــبـبيــنـدتـن اهـد يـرمنــا كيش

)1231و2:1230ج، 1382فردوسي،(
رستم فرخزاد.شود پادشاهي يزدگرد تكرار مي دوران بارةهمين مضامين بار ديگر در

مي فرمانده سپاه ايران در جنگ قادسيه نامه ميو به او نويسد اي به برادرش :گويد چنين
ايـب گـنيراـر و شـريــان زار سدمــان نيـانيـاسـز بــان شـريـز دمــان

وو دريغ اين سر بـدري تختو اين داد تاج ايـغ اين و  بختون فرّـزرگي
آيـك تـزين پس شكست نگــستانـازيـد از مــاره بــگـردد زيــر انـر
سـريـب چــاليـن بگـارصـان كسـن تخمـزيـك ذردـد ردــپـنسيـه گيتي

ج1382فردوسي،( ،2:1862(
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مي بار.است زمان شاعر وضاعا توصيف،اين ابيات كه رفتار خلاف كنيم ديگر تأكيد
و فروپاشـي بدي عاقبت،هنجار و جامعـه دارد بـا از دسـت رفـتن هنجارهـا  براي فرد

و جمعي سست ساختارها هويت  شناسايي خودوندكنو سقوط مي شدند مي هاي فردي
مي؛گردد ديگري دشوار مي از و دشمني در هم و هر اقدامي مجاز مرزهاي دوستي آميزد

و اجتمـاعي،ئ، فردوسي در تحليل مساگفتيمبا توجه به آنچه. شود شمرده مي  ل سياسـي
و پديده. ديدگاهي ساختارگرا دارد اجتماعي در درون سـاختارهاـ هاي سياسي حوادث

و اجتماعي هايه شاهنامه بدون توجه به ساختارها، طبق بنابراين شناخت؛يابند جريان مي 
 در قسمت بعدي نشان خواهيم داد كه اگرچه اين ابيـات. بود خواهدقصروابط ميان آنها نا

و را مي و نتيج ـهـا عـرب بـه گيـري موضعتوان به پيروزي مسلمانان  ديگـرية نـسبت داد
و نگرش ساختارگرايانه، گرفت دياش ايمان فردوسي مي پرتو .تاباند گري بر موضوع

به-4 دان ها عامل ثبات نظام اجتماعياصلي، ساختارشسپر پاسخ
مس، حكيم توس،ن شيوهايبا ميةلأ پاسخ به هـايي بدون ترديد نقش.كند اصلي را طرح

 پـذير بينـي رفتارآنـان را پـيش،شود كه در درون ساختارها به عاملان اجتماعي سپرده مي 
ب؛كند مي سـاخت خاصـي از نـوع تـوان اجتماعي را مـي نهاد شناسان، اور جامعه زيرا به

يابد كه اعضاي حول اموري سازمان مي اش، هاي منزلتيد كه موقعيت نمواجتماعي تلقي 
را  و فراگيـر جامعه آنهـا هنجارهـايي كـه رفتارهـاي نقـشي را در ايـن. بيننـد مـي مهـم

مي موقعيت و عـام كنند، براي اعضاي جامعـه شـناخ ها هدايت ،و متـصديان نـدا ته شـده
مي گونه كه به ايفاي نقش همان ؛نيـز دارنـد را پردازند، احساس يك ضرورت اخلاقي ها

و باورهاي مربوط به درست يا نادرست ارزشرا زيرا هنجارها  بـودن، خوب يا بـدوها
 كـه دارنـدي ريـشهيهـا باورهـا ارزش به همين ترتيب،؛)1378:262ترنر،(دكنن ايجاد مي

بـودن، هاي مربوط به درست يـا نادرسـت با پرسش رويارويي اعضاي يك گروه هنگام
هنجار فرهنگي يكـي از معيارهـاي تثبيـتو)1386:41 كـوئن،( گيرند آنها را در نظر مي 

ا شده  و رفتاري تظارهاينبراي ا گـروه فكري در.)40: 1386كـوئن،(تس ـاز اعـضايش
و نخبگان شاهنامه آنان حتي اما استواري ساختارها؛ندا قادر به هنجارشكني تنها پهلوانان

ميهنجارها را نيز وادار به پذيرش  .:كندو يا از دست دادن جان
همـبباش بـد بيـه اوانـگم ودني  مرد دانا زمان نجسته است از

ج1382فردوسي،( ،1:918(
بـنت گمان بباشد همه بودني بي گـابيم  ردش آسمانـا

)2:1258ج،1382، فردوسي(
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ايـانـجه ساخته است گيتي چه سازي كه خود تو كـدار از پـن  رداخته استـار
ج 1382فردوسي،( ،1:267(

بـا دگرگـون توان اين ديدگاه را با جبر فلسفي همـسان گرفـت، ضـحاك اگرچه مي
و كارويژهكردن  و جامعـه را براي سرنوشت شوم،هاي اصناف ساختارها رقـماش خـود

ويم ا زند راوفريدون با شكست دادن و هنجارهـاي شـناخته شـده  دوبـاره سـاختارها
:كند برقرار مي
كـرمـبف خـود ه روشـردن به در بر  هوشد بيدارـكس كه داريرـكه
كـايـنب بـه باشيـد سـد و ننگ نه زين گونه جويد جنگازـا  كسي نام
نبـاهـسپ كـايـي ربهورهــاپيشـبهـد جيك هـوينـوي هنـد رـر دو
كـيك يكــي و گـارورز هرـس رزدارــي كدـكس پدي زاوار ارـاست
كوـچ گــرآشـپ آن كار اين آن جويدارـاين سـوب  زمينرـراسـردد

ج 1382فردوسي،( )44و1:43،
هم در  سـهراب قـصد ساختارشـكني مثلاً دارند بدي ساختارشكنان عاقبتةشاهنامه

و مي و سـپاهي،خواهد برخلاف هنجارهاي پذيرفته شده دارد گـري رستم را از پهلواني
:به پادشاهي برساند

گــيـرانگـب كـزم از راـاه اي اووس ببــاز پـّران طـرم راــي  وس
و كلاه و گرز بـنش به رستم دهم تخت گـانمش شواه كاوـر اهـس

مو رستم پدرـچ و پسـباشد بـانـنمرـن تيـه گيتـد ورـاجـ كسي
ج 1382فردوسي،( ،1:250(

و رسـتم بـاةرسد به دليل علاق به نظر مي و هنجارها سـهراب  فردوسي به ساختارها
و270: همـان( پيكـار كـشيده شـدندةصـعرهاي آشكار، همچنان بـه وجود ديدن نشانه

در نقشي را ايفا مي هر دوي آنها.)271 ب كردند كه  ذار واگ ـديـشان چهارچوب ساختارها
و هنجارهايو استشاهزاده اسفنديارنمونة ديگر،. شده بود  از آنها را برآمدهساختارها

و او را متهم بـه رعايـتميرستم نيز از هنجارها سخنو در مقابلاو. شناخت مي گفت
درو مـي قصد هنجارشـكني داشـت اسفنديار اين همهبا.دنموميآنها نكردن  خواسـت

:ه شودش پادشازمان حيات پدر
كش كام او تاج برسر نهم كه بي  ور ايرانيان را دهمـهمه

ج 1382فردوسي،( ،2:980(
دا برجستگيةهمبا وجود بنابراين  در شـاهنامه فروتـر از رسـتم قـرار شت،هايي كه

بروفت پند ناصحان را نپذيريو.فتگر .دنهاكار سر اين سرانجام جان
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و اسفنةنكت  برداشـت ايـن مقالـه اسـت،ةكننـد تأييدكهديار ديگر در داستان رستم
و نقشيةاپبر.شدابميرستم مربوط به  ايـن از ساختارها برآمدههاي قشربندي اجتماعي

و شــاه را بپــذيردفرمــان بايــدانلــوپه از. اســفنديار  خــود، شــاهةخواســتســرباز زدن
و ناهنجار پيمان و موجيشكني ازاوسـيمرغ،.گـردد او مـي روزي تيرهب است ايـن را

او واقع. انديشد اما فردوسي به موضوع ديگري مي است؛ نكته آگاه كرده  در نـشان گرايي
مي دادن و زد؛با وضع موجود با حضور رستم رنگ  بنابراين فرايند سقوط با هنجارشكني

مي،مرگ رستم از زبان رسـتم، توجيه هنجارشكني.گرددو يورش اسكندر به ايران آغاز
: ني استبسيار پرمع

گ دهـكه سـوگ بند ورا،م دستـر من گــرفـر د وراـزنــرازم
هر دو بد كار است و نـگ دو بنفرين بـزاينده رسمي و دـو آيين

ج1382فردوسي،( ،2:1010(
و رستم اين هنجارشكني تا پايان ماجرا ادامه مي ، پيروزي بـر اسـفنديار با وجود يابد

از. هست نيزاي شاهنامه پايان دوران اسطوره، پهلوان اينپايان عمر. خشنود نيست گذر
اخطار سيمرغ. متن زندگي اجتماعي ممكن نيست اين دوران بدون كناررفتن اسطوره از 

و بارةدر  گذار را به زيبـايي توصـيفة اين دور،هنجارشكني رستم كشته شدن اسفنديار
و اسفنديار. كنند مي و جمعـي اسـت ويته، مساوي با رويارويي نبرد رستم . هاي فردي

و رستم در مرحل هـاي اول با هنجارهـاي حكـومتي كـه از پايـهةهويت فردي اسفنديار
ا. گيـرد در تقابل قرار مي است، هويت جمعي  لويـت را بـه حفـظودر اينجـا فردوسـي

ت. دهد هويت جمعي مي  و حسرت پيگيري مـيأدر مرحله دوم كه با شـود هويـت سف
براو،گيرد با هنجارهاي حكومتي قرار مي فردي رستم در تقابل   هنجارهاي برتر خود را

مي مي و هنجارشكني و شاهزاده گزيند مي كند و خون ادافره ايـنپـ. كـشد اي را به خاك
در،عمل از؛فراهم ديده اسـت براي او است كه برادر قربانگاهي مردن  البتـه بـرادر نيـز

را آنهايي و فرهنگـي بـا مـرگ قهرمـان. كنـد رعايـت نمـي است كه ساختار اجتمـاعي
و ناآرامية ايران وارد دور،شاهنامه و مرج مي هاي ناشي از هنجارشكني هرج از.دگرد ها

را اين پـس تنهـا بـا يـادآوري دوران طلايـي پيـشين مـي و هنجارهـا تـوان سـاختارها
و؛مشروعيت بخشيد  گـويي اما واقعيت زندگي سياسي با آن هنجارهـا سـازگار نيـست

و فتح ايران توسـط اسـكندر زماناز. دارد معه در سراشيب سقوط قرار جا  شكست دارا
.شودمينمايانده ايرانةآيند به بعد بارها افق تار

 او نقـش كـه ساختارگرا معرفـي كـرد شاعري فردوسي را توانميبا چنين برداشتي،
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ا گرايـي، منظـر سـاختاز.رسـاند مـي عاملان اجتماعي را به حداقل ، جتمـاعي سـاخت
ميةهاي روزمر چهارچوبي است كه فعاليت در. گيرد آدميان در انجام فـاعلان اجتمـاعي

و واكـنش مـي يكـديگرو مـرتبط بـا، محسوس ساختارهاي متعدد  . پردازنـد بـه كـنش
ضـمن نـشان دادن كـه انـد تركيب شـدهاي هاي منزلتي هاي اجتماعي از موقعيت ساخت
ديياهفرد، انتظار جايگاه  مي را كه  كنـد اجتماعي دارند، مشخص مي رتبةگران از او درآن

 به اين دليـلوندا ها داراي محتواي فرهنگي به عبارت ديگر موقعيت؛)1386:61 كوئن،(
كهياهانتظار هـا، باورهـا، با هنجارهـا، ارزش رود، خاص مي يك موقعيت اجتماعيازي
وةذخير  گـرفتن در هـر قـرار.)1378:102 ترنـر،( آميختـه اسـت فنـاوري دانش، زبـان

آنو نقش نيازمندموقعيت اجتماعي، بايد بـا نيازهـاي كه استجايگاه رفتار متناسب با
و انتظار  هـاي مناسـب نقشدست يافتن بدين هدف،. ديگران سازگار باشدياهشخصي

ةو سـپس ملكـ شـود مـي زش داده بخشي از فراگرد اجتماعي شدن، به فرد آموه منزلةب
.)1378:102ترنر،(دردگ ذهن او مي

ا هنجاري تلقـي مـيبية زمان،فردوسيدوران زندگي ز ايـن شـد راه نجـات جامعـه
و براي رسـيدن. هاي اجتماعي مشخص در درون ساختارها بود بندي به نقش پايوضع،

و پيش  و امنيت اجتماعي عـاملان، بايـد شـدن رفتارهـاي اجتمـاعي پذير بيني به آرامش
به مثل گزافي هاي اجتماعي قيمت  ين ترتيـبدبـ بپردازنـد؛ پـدر دستكشته شدن پسر
و هزينه اي ضرورت بيني خيره كننده فردوسي با واقع  را هاي مبارزه در هـاي ناشـي از آن

.كشيده است به تصويريشدوران خو

 گيري نتيجه
 از منظــري،انديــشد مــياش حكــيم تــوس در ســرودن شــاهنامه بــه مــشكلات جامعــه

حـل راه،همـان چهـارچوب نظـريو بـا كنـد را طرح مـي مشكل اصلي گرايانه ساخت
روپيونـد دادن امـوي براي مستدل كردن نظـرات خـودو. دهدي خود ارائه مي يشنهادپ

مي روشي،هنجاريويواقع از دهد كه آميزه به دست و قياس مـي اي دروباشـد استقرا
و داوري مقام داده طـ تـازه راهدو شيوه، اين با تركيب،يابي ـ رح مـسائل سياس ـاي در ي
آن.دايگشمياجتماعي و توصيف با استفاده از اين روش وضع مطلوب پس از را تبيين

ب؛كشدميرا به نقدو وضع موجود كند مي و دقيـقناي ـبـه تـر، بـا جـستجوي تـاريخي
ازو بـادريـگ مـي روش استقرارا به كـار،اي تفحص مقايسه  و اسـتفاده اسـتنتاج عقلـي

بر قياسي در مقام داده به شيوة شهودي، تنباطاس داوري نيـز بـا در مرحلـة.ديـآ مـي يابي
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ا كوشد ميان دادهميتحليل هنجاري و چنـين.ديـانمها ارتبـاط برقـرارهنديشهاي عيني
اوشد به كار گرفته نميسيوفردةروشي در دور  آنباو براي مـشكل دوران استفاده از

و جمعي سست شدن هويت يعني خويش   فرزانـه يـن حكـيما. فـتيا، علتي مـي فردي
و كــارگزا قدرتمنــد ترســيم مــي ســاختارهاي اجتمــاعي را بــسيار  در برابــررا1رانكنــد

 جامعـه از ايـن شـاعر، ديـدگاهاز.دنـدا مـي كـنش انـدكي ميدان، صاحب داننساختارم
و فرهنگ هر اجتماع وابسته به ويژگي اعضاي آن هاي ساختارهاي اجتماعي ساخته شده

هدف جامعه از ايجـاد.اند نموده ساختارها از پيش تعيينراها اين ويژگي. اجتماع است 
ا  و خير اعضا و ساختارها سعادت و نهادها ؛نـدا خردمندانـه، ساختارهاي اجتمـاعي ست

فردوسـي سـرودن وقتـي نهايـت آنكـهدر.بنابراين در هم شكستن آنها نابخردانه است
و بوم،شاهنامه را آغاز كرد  و فرهنگي اين مرز زمـان از هـر بـيش،تداوم هويت جمعي

و فداكار ديگر به ياريگري  .بودن نيازاي به پايدارشاهنامة پاسخيو داشت نيازفرهيخته
و يعنـي عناصـر گونـاگون هويـت در اين حماسه بـا ...) زبـان، تـاريخ، سـرزمين، ديـن

و اين تركيب آن قدر كار اسطوره  شاهنامه همـواره،ا بود كه تا به امروز ها پيوند خوردند
. باقي مانده است، هويت ايرانيانوارستاهاي يكي از پايهه منزلةب

1- Agent 
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. نشر مركز:تهران، مباني خرد سياسي در ايران:نگاه فردوسي با؛)1373( پرهام، باقر−
اچ− و كاربردهاي جامعه؛)1378(ترنر، جاناتان بختيـاري، محمدعزيزوفولادي محمدةترجم، شناسي مفاهيم

و پژوهشي امام خميني:قم ).ره( مؤسسه آموزشي
. نيل:اول، تهران جلد، هاي ادبي مكتب؛)1351(حسيني، سيدرضا−
و كامل؛)1368( حسين رزمجو،− . اميركبير:تهران، انسان آرماني
و قدرت، معماي هويت؛)1388( رهبري، مهدي− .كوير: تهران، معرفت
و فرهيختگي؛)1388( ستاري، جلال− . ثالث:تهران، اسطورگي
. هرمس: چاپ مسكو، تهرانةبرپاي، شاهنامه؛)1382(ابوالقاسمفردوسي،−
. انتشارات سخن:تهران،سيشناسي سيا جامعه؛)1381( صبوري، منوچهر−
. توتيا نشر:تهران محسن ثلاثي،ةترجم، شناسي درآمدي به جامعه؛)1386(كوئن، بروس−
.ني نشر:صبوري، تهران منوچهرةترجم، شناسي جامعه؛)1383(گيدنز، آنتوني−
و راز ملي؛)1368( مختاري، محمد− . قطره:تهران، حماسه در رمز
و وحدت در حماس تبلور:الزةاسطور؛)1369( --------− . آگاه:تهران، مليةتضاد
.ني نشر:تهران، جستاري در شاهنامه: ارمغان مور؛)1384( مسكوب، شاهرخ−
و زبان فارسي؛)1373( --------− . باغ آيينه:تهران، هويت ايراني
و اسفنديار مقدمه؛)1356( --------− .هاي جيبي كتاب:تهران، اي بر رستم
و رستاخيز: سوگ سياوش؛)1354( --------− . خوارزمي:تهران، مرگ
تايران شناخت اساطير؛)1381(هينلز، جان− و احمدةرجم، . انتشارات چشمه:تفضلي، تهران ژاله آموزگار
و انديـش: ازپاژ تا دروازه رزان؛)1371(ياحقي، محمـدجعفر− :تهـران، فردوسـيةجستارهايي در زنـدگي

.سخن


